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عضوهيات علمي دانشگاه علم و فرهنگدكتري روانشناسي و  

 نيره سهيلي كاشاني

كارشناسي ارشد پژوهش هنردانشگاه علم و فرهنگ   

    

  

 :چكيده 

مقايسه نتايج روش هاي آموزش هنر(نقاشي) در مدرسه مشاركتي به عنوان نمونه اي از روش آموزش  منظور هدف:اين پژوهش به 
 .صورت گرفته استآموزش رفتارگرايي (سنتي) در تهران  اي از روش انسان گرايي و مدرسه غير انتفاعي پيشاهنگ به عنوان نمونه

پژوهش حاضر يك پژوهش توصيفي ازنوع عليّ مقايسه اي با پس آزمون است. با روش نمونه گيري در دسترس كليه دانش روش:
يه دانش آموزان نفرانتخاب شده اند.در پايان سال تحصيلي از كل 129فوق شامل كلاسهاي اول تا پنجم درمجموع آموزان دو مدرسه 

بدون آگاهي داوران از روش آموزش . سپس برگه هاي نقاشي جمع آوري شده را دو مدرسه پس آزمون (امتحان نقاشي) بعمل آمد
دراختيار سه نفر از اساتيد نقاشي بعنوان داوران آثارهنري گذاشته و از آنان خواسته شد براساس ملاك هاي ارزيابي كيفيت ،  آنها

معدل سه نمره بدست آمده براي هر نقاشي بعنوان شاخص كيفيت اختصاص دهند.ازصفر تا بيست قاشي نمره اي نقاشي به هر ن
 نقاشي مورد تجزيه و تحليل آماري قرارگرفت.

حاصل از جداول و نمودارهاي آماري حاكي از آن است كه تفاوت محسوس و معني داري بين روش آموزش انسان نتايج يافته ها:
روش آموزش رفتارگرايانه (سنتي) وجود دارد بعبارت ديگر ، اين نتايج نشان داد كه روش انسان گرايانه تاثير بيشتري گرايانه و 

 نسبت به روش رفتارگرايانه در بهبود عملكرد نقاشي دانش آموزان داشته است.
چنين به نظر مي رسد كه اگر آموزشهاي  بحث و نتيجه گيري:تبيين يافته هاي پژوهش حاضر نياز به تامل و تعمق بيشتري دارد اما

گرايي كنيم موجب بروز نشانه هاي مثبت آن در نگرش دانش آموزان هنري با روش انسان گرايي را جايگزين روشهاي متداول رفتار
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ال به موضوعات هنري خواهد شد و همچنين افزايش خلاقيت دانش آموزان نه تنها در هنر بلكه در ساير جنبه هاي زندگي در ح
 وآينده را مهيا خواهد كرد.

 

 . ابتدايي، آموزش سنتي ، دانش آموزانرويكرد انسان گرايي، فتارگراييررويكرد  ،نقاشيآموزش هنرروشهاي  واژگان كليدي:

 

 

 مقدمه :

 
نگاهي كه هر يك از ما نسبت به زندگي ، انسان وآموزش داريم ، رويكرد آموزشي ما را تعيين مي كند .اين نوع نگاه تحت تأثير يك 

رويكرد آموزشي خبر را تعيين مي كند. هر  با آنخط مشي هاي مرتبط و هماهنگ واست يك مكتب روانشناسي يا فلسفه فكري ، 
مي دهد كه اركان آن با روش ، اجرا و برنامه هاي كاري آن در تضاد نيست، در حقيقت رويكرد از يك جريان يكپارچه و هماهنگ 
درحال حاضر در نظام آموزشي ايران ، بر اساس رويكرد هاي مختلفي برنامه ريزي آموزشي آموزشي يك نوع شيوه تفكر است .

 مايت بيشتري برخوردار است.و البته نظام رفتارگرايي از ميان ساير رويكردها از ح صورت مي پذيرد

 آموزش از نگاه رويكرد رفتارگرايي

در اين رويكرد ، كتاب محوري ، رقابت براي شاگرد اول شدن و معدل بالاتر درنتيجه حذف تدريجي ساير دانش آموزان ، بي  
محتوا و فرايند آموزشي و . توجهي به تفاوت هاي فردي دانش آموزان، بي توجهي به نيازهاي خاص كودكان ، از پيش تعيين كردن 

. . از نمونه هاي بارز نظام آموزشي ايران با رويكرد رفتار نگري است . با اين تفاوت كه هيچگاه امكانات و تجهيزات مدارس رفتارنگر 
توانيم براي  ميدر اين  رويكرد اعتقاد بر اين است كه رفتار بازده و محصولي است كه در آمريكا و انگلستان وارد ايران نشده است . 

ساختن ، تغيير دادن و كنترل كردن آن برنامه ريزي كنيم. رفتارنگرها در تلاش هستند كه بتوانند با فراهم كردن زمينه هاي وقوع 
 كنترل و رفتار، به  قانونمند كردن نظام رفتاري بپردازند، و اين موفقيت را اعلام كنند كه رفتار و توسعه رفتار انسان را مي توانند

يعني رفتار مطلوب  مطلوب از مهمترين اركان اين نظام آموزشي است و معتقدند نتيجه نهايي سازماندهي كنند . دستيابي به رفتار
به همين دليل و آن را از پيش گرفته اندبراي .در الگوي آموزشي رفتارنگر هر كودك موجودي است كه تصميم  استيادگيري قابل 

  ز پيش تعيين شده هم مي گويند.به اين نوع آموزش ، الگوي ا

 انسان گرايي: از نگاه رويكرد آموزش

مي كند و سعي در توانمندسازي  نگاهاولين مكتب روانشناسي است كه با ديد مثبت با انسان در مقابل ، رويكرد انسان گرايي ، 
دي رفرسيدن به خود شكوفايي را دارد و اين يعني همان  در جهت دستيابي به حداكثر استعدادها و توانايي هايش )كودك(انسان 

 )1389(يوسفي،است

 در جريان آموزش است . آموزش هاي آموزشي انسان گرا كمك به شكل گيري الگوهاي مختلفويژگي نظام 
مهمتر از اندوختن  و حل مسأله ادراك ، تفكر ، تعقل ، بيان فكر در اين نظام نگاه مثبت به انسان ، توجه به تفاوتهاي فردي،

 از اركان مهم اين نظام هستند .    نيز خلاقيت و آزادياطلاعات است، بروز 
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فعاليت خود را در جهت بهبود شرايط آموزشي ايران و كار بر روي روانشناسي  "كودكان دنيا"مؤسسه پژوهشي  1378از سال 
البته هدف اصلي مؤسسه ، پژوهش درباره كل نظام و برنامه هاي انسان گرا و كمال گرا آغاز كرده است و تا كنون ادامه دارد كه 

نتيجه عدم رضايت از  يدايش اين شيوه آموزشي در ايران،آموزشي است كه با تأسيس مدرسه مشاركتي آن را دنبال مي كند. پ
ال انضباط خارجي، در برابر اعم،بيان و رشد فردياز بالا ، آزادي در آموزش وپرورش انسان گرا به جاي تحميل و فشار "تعليم و تربيت سنتي است . 

در برابر كسب مهارتها وفنون مجرد و صرف به وسيله تمرين،كسب آنها به عنوان رابر يادگيري از طريق كتاب ومعلم،يادگيري ازطريق تجربه،در بفعاليت آزادانه،
در برابر اهداف و مطالب نسبتاً دور،بهره برداري از فرصتهاي زندگي كنوني،بر آمادگي براي آينده در برابراي نيل به اهداف حياتي و لازم ،وسيله اي 

 )142ص1369(ديويي،"ثابت،آشنايي با دنياي در حال تغيير وجود دارد.

انسان گرا ها به اولين اصلي كه توجه كرده اند به يگانگي انسان ، به فرديت و تفاوتهاي فردي بود . اينكه هر انسان موجود منحصر 
دي است و حضور يگانه اي دارد كه قابل قياس با حضور هيچ انسان ديگري نيست ، جزيي از برنامه مورد توجه در مدرسه به فر

 مشاركتي است .

با برنامه ها  يكسانو انتظار اينكه همه  كودكان به گونه اي  خود را مي طلبدكودكان با هم متفاوتند و هر كودكي در آموزش شيوه ويژه  ي مشاركتيدر الگو"
در چنين نگرشي هر شاگرد بايد مطابق با استعداد و توانايي خود مسائل را كشف و به پيش " )36ص1391(پورطاهريان،"وجود ندارد .و آموزش روبرو شوند 

فرايند يادگيري است كه اهميت  ببرد . در اين نوع يادگيري اهميت اينكه دانش آموز چگونه مي آموزد مهمتر از اينست كه چه مي آموزد و در حقيقت اين
 )231ص  1369.ويل، جويس("دارد.

و در حقيقت تمام مراحل كار ، موقعيت ها و فرصت هاي  نگاهي محصول گرا ندارددرمدرسه مشاركتي آموزش هنر به هيچ عنوان 
گوناگون اعم از بازديد از موزه و مكانهاي فرهنگي و فضاهاي اجتماعي ، پروژه سفر ، كار ميداني ، كارورزي ، گزارش كار ، بحث و 

ف فعال كاوشگري و آزمايش ، گفتگو و . . . رابراي دانش آموزان فراهم مي آورد تا بطور مستقيم و بي واسطه و آزاد فرصت كش
كنند .در واقع آنچه اهميت دارد همه جانبه ديده شدن  تفكر را پيدا قدرت درك و فهم مسائل اجتماعي پيرامون زندگي شان و

 كودك است .

ه ، همچنين پرداختن به هنر در مدرسه مشاركتي صرفاً پرداختن به نقاشي نيست و شامل انواع هنر هاست از جمله :حجم و مجسم
آشنايي با عكاسي ،تئاتر ، طراحي صنعتي ، موسيقي ، رقص ، سينما ، انيميشن ، بازديدهاي هنري ، خوشنويسي و موزه داري مي 
باشدكه همه اينها تأكيد بر يادگيري در بستر زندگي را دارند و در كل مدرسه وتمامي دروس اين جريان بهم پيوسته و يكپارچه به 

قع تلاش دارند كه از طريق برنامه هاي هنري طنيني در ذهن كودك ايجاد شود كه بازتاب آن نه صرفاً به اجرا در مي آيد . در وا
صورت توليد يك اثر هنري زيبا(از نظر شاخص هاي فرماليستي ) بروز كند بلكه بازتابي ايجاد شود كه ممكن است چند ماه بعد و يا 

بروز كند و چون اين فرايند در ناخود آگاه او نهادينه شده در زمان بروز آن  چند سال بعد با قرار گرفتن كودك در شرايطي ويژه
بيشتر به آمادگي ، برنامه  بلكهطبيعتاً به اندازه هر درس ديگري در مدرسه و  نقاشي هنرآموزش  خود فرد از اين اتفاق آگاه نيست .

 ريزي ، راهنمايي و راه حل هاي تكنيكي نياز دارد.

جانبه ديده شدن كودك از مسائل مهم است ،به همين روي در آموزش هنرنيز فقط به يك جنبه آن پرداخته نمي در اين الگو همه 
شود  بلكه تا آنجا كه امكانات و شرايط اجتماعي به سيستم مدرسه اجازه مي دهد سعي دارند دانش آموزان را با هنر هاي مختلف 

ه يادگيري ، تحقيق ، تجربه ، ابداع و خلاقيت در مسير زمان با زندگي آشنا مي شوند .پس مي توان در كودكان نيز مانند بزرگترها به وسيل ".آشنا كنند

چهار  )48ص1387(حيدري، "آنها آموخت .  مدرسه تمام هنرها را بنا به سليقه و توان و علاقه اي كه كودكان دارند با توجه به  دنياي كودكي و امكانات به
  بر اساس دو رويكرد آموزشي فوق الذكر به دست آمده است را مي توانيد با هم مقايسه كنيد.نمونه از نقاشي هايي كه 
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 روش انسان گرايي–R Rپنجمنقاشي دانش آموز كلاس R - RبR                                                Rروش انسان گرايي-نقاشي دانش آموز كلاس چهارم -الف 

 

                                
 روش رفتارگرايي–نقاشي دانش آموز كلاس دوم  -د  R                                                                 Rروش رفتارگرايي-نقاشي دانش آموز كلاس پنجم -ج 

 

از طريق فراهم آوردن  مشاركتي مدرسه دربراي انجام كار هنري در اين شيوه است ،از آنجا كه دادن انگيزه يكي از شروط لازم 
 شرايط فوق الذكر به خوبي به اين جنبه پرداخته مي شود.

دراين مدرسه آموزش هنر قوانين از پيش تعيين شده اي ندارد.اين كودكان هستند كه قوانين را وضع مي كنند .امتحان و نمره اي 
خود برنامه اي پيش  .معلم نيز برايمدرسه امكاناتي فراهم مي شود كه كودكان آزادانه به نقاشي كردن بپردازند وجود ندارد .در 

بيني ميكند ولي هرگز ملزم به اجراي آن نيست و اين برنامه بر اساس علايق و سليقه كودكان تغيير مي كند .در آموزش هنر تنبيه 
 است.خودش  نتيجه كارمشاهده پاداش كودك در واقع .به منزله تنبيه ديگران باشد يق يك نفرتشوشايد و تشويق وجود ندارد .

 

 جهت در اين روش كودك نخواهد گفت من نمي توانم چون به من ياد نداده اند .او با هر موضوع جديدي روبرو مي شود و تلاش در
از آنجا كه  ودك و مربي وجود ندارد . هراسي بين كنه بيان مي كند .هيچ كشف آن دارد .كودك فكرها و ايده هاي خود را آزادا
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كارگروهي بدنبال گرفتن محصول از دانش آموزان نيستند ، كارهاي كودكان مي تواند فاقد شكل مشخص و يا مفهوم معيني باشد .
  از ديگر مسائل مطرح در اين روش است .يعني با هم كار كردن 

 

               
 روش انسان گرايي-كارگروهي دانش آموزان كلاس پنجم                   گرايي                                    روش انسان -فضاي كارگاه هنر

 

اين الگوي  است به منظور آشنايي بيشتر با از پيش تعيين شده  همه چيزبه روش رفتارگرايي  نقاشي  آموزش هنردرحاليكه ، در
موضوع آموزش و پرورش "مي پردازيم . سنتي روشاي از در مدرسه پيشاهنگ به عنوان نمونه  نقاشي آموزش هنر معرفي آموزشي به

سنتي شامل مجموعه اطلاعات و مهارتهايي است كه در گذشته معمول بود و بنابراين كار اصلي مدارس انتقال آن مطالب به نسل جديد 
اساسا تحميلي از مقامات بالا واز بيرون است.معيارها،موضوعات نقاشي و روشهاي بزرگسالان بر افرادي كه به طرح سنتي آموزش  )145ص1369است.(ديويي،

معلم دراين الگو مركز فعاليت ها ، منبع اطلاعات و سازمان دهنده  و آرام كننده ي موقعيت "سوي بلوغ به آرامي گام بر مي دارند تحميل ميشود. 
 )97ص1369.ويل، جويس("است

در الگوي مي شود وجود ند ارد بلكه فقط وظيفه يادگرفتن و آموختن دارند. آموزش دادهراين نوع آموزش شركت فعالانه ي دانش آموزان در آنچه به آنان د
ه خود مي دانند. در رفتارنگر ،محيط آموزشي محيطي رقابتي است و در كلاس رقابتي دانش آموزان بيشتر از آنكه يار و حامي يكديگر باشند ،بقيه را سد را

اضافه و ... با هم رقابت مي مبصر شدن ، زنگ تفريح  ، نمره و ديده شدن در نظر معلم، اين كلاس دانش آموزان به دلايل مختلف از جمله تحسين
دانش آموزان اغلب آنچه را در مدرسه آموخته اند نمي توانند براي حل مسائل واقعي زندگي شان بكار بگيرند  )1376(اليس.والن،كنند

.چه دليلي دارد شخصي به مدرسه برود و از آنچه در مدرسه مي آموزد نتواند در حل مسائل واقعي زندگي اش بهره گيري كند يا 
درمدرسه پيشاهنگ آموزش هنر ،فقط پرداختن به نقاشي است اگر چه  نتقال دهد.نتواند آنرا به موقعيت هاي گوناگون زندگي اش ا

ساعتي بنام زنگ خوشنويسي هم دارند اما ايندو كاملا از هم مجزا به اجرا در مي آيند . مربيان هنري دو رشته هنر(نقاشي 
ي با يكديگر ندارند وهر يك اهداف خود را وخوشنويسي) با ساير معلمان در ارائه دروس هماهنگي يا  به عبارتي طرح يكپارچه ا

دنبال مي كنند چنانكه در مورد ساير دروس اين رويه جريان دارد.هر درس از ديگري مجزاست و اهداف خود رادارد. اين از ويژگي 
 يد .شده در زمان مشخص به اجرا در مي آ هاي بارز الگوي رفتار گراست  .هدف از پيش تعيين

ه پيشاهنگ كه به عنوان نمونه اي از مدارس رفتارنگر انتخاب شده است بيشترين تأكيد بر محصول هنري آموزش نقاشي در مدرس
و رسيدن به يك نقاشي زيبا بر اساس مباني و اصول طراحي فرماليسم مد نظر قرار مي گيرد .اهميت به تفاوتهاي فردي دانش 

هاي رفتارنگر مسأله مهمي نيست و به تفاوتهاي فردي اعتقادي  آموزان چيزي است به آن توجهي نمي شود و اصولاً در برنامه
اساساً زنگ هنر به عنوان ساعت فوق برنامه و يا ساعتي براي پر كردن اوقات فراغت  دانش آموزان در نظر گرفته مي شود و  ندارند .

  شدن آن با كل روند آموزشي وجود ندارد . هماهنگتاكيدي بر 
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در  . رايج استروي تخته و كپي برداري دانش آموزان از طرح معلم شيوه اي است كه در اين الگو نقاشي روش كشيدن موضوع 
الگوي رفتار نگر معلم موضوعي را كه از قبل برنامه ريزي كرده است روي تخته مي كشد و از دانش آموزان مي خواهد همان را در 

باشد بهتر ارزيابي خواهد شد و به عنوان برترين به بقيه دانش آموزان كاغذ هايشان بكشند و هر طرحي كه به الگو ي معلم نزديكتر 
 ..حضور المانهاي تحميلي در نقاشي ها به خوبي نمايان است و دانش آموز كمتر آزادي عمل داردنشان داده مي شود  

 

 روش پژوهش :

 با روش نمونه گيري در دسترس دو مدرسه اي كهپژوهش حاضر، يك پژوهش توصيفي از نوع عليّ مقايسه اي با پس آزمون است 
انتخاب شدند. معلمان در مدرسه مشاركتي بر اساس رويكرد انسان گرايانه و در مدرسه پيشاهنگ  ،تمايل به همكاري داشتند كه

 علاوه بربه آموزش هنر نقاشي مي پرداختند. از ابتداي سال تحصيلي محقق  برمبناي رويكرد رفتارگرايانه بدون مداخله محقق
پايان سال تحصيلي هماهنگي لازم بعمل آورده بود . در (امتحان نقاشي) آزمونپس يك  برگزارينظارت بر نحوي آموزش ها براي 

 كيفيت براي ارزيابي نفر دانش آموز در پايه هاي اول تا پنجم ابتدايي از هر دو مدرسه شركت داشتند.129در اين آزمون جمعاً 
(اساتيد نقاشي) بطور جداگانه و بدون آگاهي از نوع آموزش هريك از نقاشي ها از  داوردوگروه ، از سه نفران دانش آموز نقاشي هاي 

نقاشي ها را  ابتكار ، تخيل و اغراق در فرمها و اشكالميزان  شامل: كيفيت نقاشي درمؤثر خواسته شد تا بر اساس سه شاخص   آنها
 spssدر نرم افزار تجزيه و تحليل آماري ه شده توسط سه داور محاسبه گرديد و براي ميانگين نمرات داد ارزيابي نمايند . سپس

 م .يكار برده ب ي پژوهشايه هآزمون فرضبراي 

 

 :نتايج پژوهش

 بتدا جداول و نمودارهاي توصيفي ارائه مي شوند و بعد نتايج آماري استنباطي و پاسخ به فرضيه پژوهش خواهيم پرداخت.   ا

 درصد           تعداد دانش آموزآموزش           هاي روش

7/52  رفتارگرا 68 
3/47  انسان گرا 61 

0/100  مجموع 129 
   

 نقاشيآموزش  هايروش -1جدول 
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 نمودار دايره اي روشهاي آموزش نقاشي -1نمودار 

 درصد به روش انسانگرايي آموزش ديده اند.    3/47درصد دانش آموزان به روش رفتارگرايي  7/52

  .و كلاس دانش آموزان ارائه شده است نقاشيآموزش  هايدراين قسمت جدول توافقي مربوط به روش
 

  كلاس جمع
  اول دوم سوم چهارم پنجم 

 روش   رفتارگرا 13 14 9 13 19 68
 انسان گرا 18 9 11 13 10 61

 جمع 31 23 20 26 29 129
 و كلاس دانش آموزاننقاشي جدول توافقي مربوط به روش آموزش  -2جدول 

نفري كه به روش  68از نفر دانش آموز در اين پژوهش شركت داشتند  129همانطور كه در جدول مشاهده مي شود ، در مجموع 
نفر 10نفر كلاس چهارم و 13نفر كلاس سوم،  9نفر كلاس دوم ،  14نفركلاس اول ، 13به ترتيب  رفتارگرايي آموزش ديده اند

نفر كلاس  9نفر كلاس اول،  18به ترتيب كه به روش انسان گرايي آموزش ديده اند دانش آموزي نفر 61كلاس پنجم بوده اندو از 
نفر كلاس دومي  23اولي ،  نفر كلاس 31. بطور كلي نفركلاس پنجم بوده اند  10نفر كلاس چهارم و 13نفر كلاس سوم ، 11دوم ، 

 نفر كلاس پنجمي داشته ايم . 29نفر كلاس چهارمي و 26نفر كلاس سومي،  20، 
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ميانگين نمرات داده شده توسط داوران به تفكيك روش آموزش مشاهده تفاوتنمودار جعبه اي براي  -2نمودار  

 

 tمقايسه ميانگين ها يا آزمون  ازآزموندر پايه هاي آموزشي مختلف براي مقايسه روشهاي انسان گرايي و رفتارگرايي 
  .استفاده مي كنيم

 سطح معناداري درجه آزادي tآماره ميانگين تعداد روش آموزش
 0001/0 116 -904/5 3333/9 68 رفتارگرايي
 3005/11 61 انسان گرايي

 نقاشيروش آموزش  زمون مقايسه ميانگين هاي نمرات دوآ -3جدول 

. است بوده 33/9 رفتارگرايي در و3/11 گرايي انسان روش در ، داوران نظر اساس بر ها داده نمرات ميانگين فوق جدولبا  مطابق
گرايي ميانگين بالاتري  همچنين نمرات دانش آموزان در دو روش تفاوت معني داري با هم دارند .و با توجه به اينكه روش انسان

همانطور كه ملاحظه  . استروش انسان گرايي  اب نقاشيتأثير مثبت آموزش نشان دهنده نسبت به رفتارگرايي بدست آورده است 
.مي كنيد ميانگين نمرات در روش انسان گرايي بالاتر و داراي پراكندگي كمتري است  
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 مقايسه نمرات نقاشي دانش آموزان دو روش آموزش از كلاس اول تا پنجم 

. 

نقاشيميانگين نمرات كلاسها به تفكيك روش آموزش  نمودار -3نمودار   

 

است . ي داشتهترعملكردبهروش انسان گرايي از رفتارگرايي در مجموع همانطور كه از نمودار مشخص است   

آنچه بطور كلي از نتايج داده ها مي توان استنباط كرد اين است كه روش انسان گرايي از كلاس اول تا پنجم در مقايسه با روش 
نتيجه بهتري داشته است و همانطور كه در نمودار فوق مشاهده مي شود سطح نمودارخطي روش انسان گرايي ، )  (سنتيمتداول 

دارد و نسبت به آن افُت و خيز كمتري داشته است . همچنين مي توان استنباط كرد كه در پايان بالاتر از روش رفتار گرايي قرار 
در سطح بالاتري نسبت به روش با روش انسان گرايي مقطع ابتدايي دانش آموزان كلاس پنجم پس از پنج سال دريافت آموزش 

ايي چشمگيراست. تفاوتهاي بارز بر اساس نمودارها و جداول رفتارگرايي قرار دارند و اختلاف آنها با دانش آموزان روش رفتارگر
است.  بوده حاكي از اينست كه روش انسان گرايي روش مؤثرتري براي رشد و پرورش هنر نقاشي در دانش آموزان دبستاني  

بستان، عدم ترسيم اهداف از دلايل پايين بودن عملكرد آموزش و پرورش درآموزش هنر در مقطع د" )معتقد است كه 109ص1388مهديزاده (
كمبود آموزش هنر در مدارس و غفلت از اصول و مبادي هنر گذشته ايران ،تأكيد بر آموزش مهارت و تكنيك و فراموشي بعد محتوايي هنر در مدارس و 

ايين بودن عملكرد شيوه آموزش هنر فضاي مناسب ، بينش نادرست به هنر به عنوان امري تفنني و سرگرم كننده و نه حوزه اي براي تفكر ،  از دلايل پ
) و شوراي ترجمه دفتر انتشارات  كمك آموزشي 31ص1369)،راستاني(3ص1389همچنين تيموري(".درمدارس رسمي است 

) در پژوهشهايي كه در زمينه آموزش هنر انجام داده اند كمبود زمان اختصاص يافته به 92ص1386)و هوشيارگر (4ص1381(
ين متخصص در حوزه هنر كودك و كمبود تجهيزات و امكانات و نگرشي كه به درس هنر به عنوان زنگ درس هنر و نبودن معلم

تفريح و پر كردن اوقات فراغت وجود دارد را از عوامل مهم در پايين بودن عملكرد آموزشي در شيوه سنتي آموزش هنردر مدارس 
بي مورد ، رقابت ها ، برنامه هاي غيرقابل انعطاف و ... را كنار بگذاريم نتايج آماري نشان مي دهد اگر دخالت هاي ابتدايي مي دانند. 
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و آموزگاران را با آموزش هاي مستمر وبرنامه ريزي شده از اهميت اين درس آگاه سازيم ، مي توانيم نتايج قابل توجهي دراين 
 زمينه بدست  آوريم .

 

 جمع بندي و نتيجه گيري:

از رويكرد انسان گرايي و الگوهاي  در مدارس و رفع موانع آن مي بايدبا توجه به نتايج پژوهش ، براي بهبود عملكرد آموزش هنر 
پايه گذاري مي شود سود جسته و از آن در بهبود عملكرد آموزش هنر در  رونيمختلف آموزش هنرو نقاشي كه بر اساس نوآوري د

ه برداشت مديران و معلمان و والدين از غايت هنر و ارزش آن در سطح لذت آفريني و فراهم ساختن دبستان بهره ببريم.تا زماني ك
فضايي براي سرگرم كردن دانش آموزان و نه پرورش قواي حسي و تفكري آنها باشد ، عملكرد مثبتي در آموزش هنر دبستان ديده 

ي، تغيير بينش و ديدگاه مديران و برنامه ريزان در سطوح بالا در نخواهدشد .براي دست يافتن به اين امر مهم اصل اوليه و اساس
آموزش و پرورش و معلمين و والدين در در سطوح پايين نسبت به ماهيت و كاركرد با ارزش هنر در زمينه هاي فكري مي باشد 

بلكه هموزن و همسنگ با آنها و بر .همچنين پرداختن به جايگاه هنر در مدارس نه بالاتر و والاتر نسبت به ساير حوزه هاي علمي 
خورداري از جايگاه مستقل و ويژه در مدارس از مواردي است كه مي تواند در بهبود عملكرد آموزش هنر در مدارس مؤثر 
باشد.مسلماً با ارتقاي كيفيت آموزش هنر در مدارس ، بطور مستقيم و غير مستقيم منجر به ارتقاي جايگاه هنر در جامعه خواهد 

 .   شد 
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